
 مقدمه:

صري زندگي مي صول اخلاقي اهميتي فوقدر ع ساس ا يدا العاده پكنيم كه تنظيم روابط اجتماعي بر ا

صي هر يك شخ سايش و حرمت  ست. زندگي، آ صول  كرده ا از ما، بيش از پيش، در گرو آن قرار دارد كه ا

صهاخلاقي تا چه حد به طور عمومي مورد رعايت قرار مي سياري از عر هاي نوين كار و زندگي گيرند. در ب

ها از تجاوز به حقوق اگر انساااان ها نخواهند به احكام اخلاقي وفادار بمانند هيچ نيرويي براي بازداري آن

ستگي جماعتي و قومي و قوام زندگي اجتماعي نيز ضعيفيكديگر وجود ندارد ست كه افر. همب اد تر از آن ا

ها بيش از پيش به صورت افراد مجزا، مستقل و بي اعتنا نسبت به يكديگر را به يكديگر مرتبط سازد و انسان

 اند.درآمده

د ، قدرت و اعتبار خودولتهاي ملي، به دنبال جهاني شدن اقتصاد و عروج نهادهاي سياسي بين المللي

سنتي  سخت گيرانه  سي و انقراض باورهاي  سيا صادي و  ست داده اند؛ بحرانهاي اقت را تا حد زيادي از د

تضعيف دستگاههاي امنيتي را به همراه آورده است؛ و نهادهاي گوناگون جامعه، محكوم به از هم پاشيدگي، 

هايي از زندگي اجتماعي كه بر آنها ر نتيجه، حوزهاند. دتوان نظارت بر اعمال اعضاااي خود را از دساات داده

هرج و مرج  حاكم است به طور مداوم در حال تكثير و گسترش هستند. در اين شرايط تنها اخلاق است كه 

 ها را به جدي گرفتن مسئوليت خود در قبال يكديگر فرا خواند.تواند، انسانبه علت موقعيت  خود مي

سنتي هاي اخلااما امروزه آموزه ضعيتي بحراني قرار دارند. بنيادها، مراجع و تكيه گاههاي  قي نيز در و

حداقل  –اند و هيچ گونه الگوي رفتاري معيني احكام اخلاقي، تا حد معيني مشروعيت خود را از دست داده

 وجود ندارد. –براي نسل جوان 



هاي اخلاقي، ترويج آموزه هنجارهاي اجتماعي، باورهاي مذهبي و آموزشهاي فلسفي، سه بنياد اصلي

 هر يك به نوعي، ديگر از اعتبار و نفوذ ديرينه خود برخوردار نيستند.

سو، حالتي آن چنان مجرد و عام پيدا كرده صي هنجارهاي اجتماعي، از يك  شخ اند كه هيچ تكليف م

و  اعي اقتداركنند و از ساوي ديگر، دليل انشاقاق جامعه و تضاعيف نهادهاي اجتمرا براي كساي تعيين نمي

اند. در سطح كلي زندگي اجتماعي، مشروعيت هنجارهاي اجتماعي نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده

روي و چندان ضااربه نخورده اساات، اما اين هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نيسااتند كه فرد را از تك

 توجهي به منافع جمع باز دارند.بي

ند به صاااورت به علاوه فرد نيز ديگر  از آن توان، شاااهامت و امكانات برخوردار نيسااات كه بتوا

 خودانگيخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواري، اخلاقي عمل كند.

قدرت عظيم نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و حاكميت شرايط بغرنج و پيچيده جهاني بر فراز 

سان شيب زندگي اجتماعي ان سان ها را به موجوداتي خرد و ن شرايطي ان ست.در چنين  و حقير تبديل نموده ا

سازد طلبد، خود را وارد ماجراهاي پيچيده براي تغيير شرايط كلي جهان نميديگر سرنوشت را به مبارزه نمي

شكلات ديگران نمي سعي ميو نگران از عواقب اعمال خود، خويش را چندان درگير م شتر  تا  كندكند. او بي

جسته و امكانات لازم براي بهره مندي از يك زندگي بي دردسر را براي خود فراهم  از فرصتهاي ممكن بهره

 آورد. فداكاري و احساس مسئوليت نسبت به وجود و موقعيت ديگران براي او اهميت چنداني ندارد.

در عصري كه انسان تنها و تنها خويشتن را به عنوان جولانگاه انديشه و تأملات خود در اختيار دارد، 

ستگيد صري كه همب صري كه روابط اجتماعي هر چه ر ع ستند، در ع شكننده ه ضعيف و  هاي اجتماعي 

ضابطه شتر بر پاية  صي هاي حقوقي تعريف ميبي شخ صري كه زندگي به تجريبات  شوند و بالاخره در ع



ستي، چگونه مي ست. برا شده ا سانها مرجعي در وراي فرديت آنها، براي تنظيم محدود  ط روابتوان براي ان

جوشد مشروعيت دارد. معيار اصلي تميز اجتماعيشان، فرا افكند. براي چنين انساني تنها آنچه از درون او مي

امور براي او ارزشهاي فردي و شيوة داوري شخصي خود او هستند، نه احكامي كه از پيش بر حق و درست 
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افع و حقوق ديگري و كنش اخلاقي اموري در اين وضعيت جديد ديگر از خودگذشتگي، توجه به من

نيساااتند كه به خودي خود به ذهن فرد خطور كنند و يا اگر خطور كنند در اعمال و رفتار او انعكاس يابند. 

گرفتار در وجود شخصي خويش، او انگيزه و شور دست زدن به كنشي را ندارد كه هدف آن تضمين منافع 

 ديگري باشد.

تواند موقعيت فرد را تا حدي ثبات بخشاااد و او را به تنها يك عامل ميدر اين ميان، يك عامل و 

ساامت اتخاذ موضااعي اخلاقي نساابت به امور سااوق دهد. اين عامل همانا وجود ديگري به صااورت يك 

شخص معين با احساسات و تمايلات مختص به خود است. وجود ديگري هميشه به صورت حضور زنده 

صه ست در مقابل برخوردهاي هاي مختو فعال ديگري در عر ست. او مجبور ا لف زندگي براي فرد مطرح ا

هاي مستقل و پويا با حس مسئوليت فردي دم به دم متفاوت ديگران عكس العمل نشان دهد. اگر به برخورد

نسبت به استقلال ديگري ، تركيب شود، فرد از حد معيني از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن 

ستقلال احساس  سبت به ا ستقلال و پويايي ديگري، در متن معمولي ن سبت به وجود و تضمين ا سئوليت ن م

د شوتواند احساس كند كه هستي و حضور خاصي در جهان دارد. بدين شكل ديگري ميداني مياو، فرد مي

ش گيهاي خوييابد. در اين روند او بر ضعفها و سرگشتكه فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز مي

ضعف و فقر وجودي، فرد شود. از اين رو ميفايق مي ساس توانمندي بلكه  توان گفت نه خودمحوري و اح



ند را بر مي مال خود گردا يت اع غا تأمين آزادي و بهروزي ديگري را  با رويكردي اخلاقي  تا  انگيزد 
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